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ترین علومی است که بشر هنوز به طور کامـل موفـق بـه شـناخت آن     ترین و ناشناختهتاریکاسطوره یکی از 
هـا و   هـا، آرمـان  اسطوره حاصل تلاش و کوشش. نشده است ؛ منشأ و خاستگاه اسطوره ناشناخته و پنهان است

یـا و  وب و رآرزوهاي نوع بشر و در حقیقت اجداد و نیاکان ما است که با گذشت سالیان بسیار به صورت خـوا 
  .نمایاند میاي رازآمیز خود را به ما به گونه

وجود دارد که به صورت عامـل   1یونگ معتقد است که در زیر سطح ظاهري آگاهی، ناخودآگاه جمعی ازلی«

                                                   
1. Collective Unconscious   2. Archetype 



فروید کـه بـه شـعور ناخودآگـاه      یونگ خلاف. مشترك موروثی و روانی تمام اعضا خانواده بشري درآمده است
بـه  . شعور ناخودآگاه فردي، و شعور ناخودآگـاه جمعـی  : فردي اعتقاد داشت، براي شعور قائل به دو جنبه است

هـا   تري قرار دارد که از تجربـه  فروید بسیار شخصی است و بر روي قشر عمیق "ناخودآگاه فردي"گمان یونگ، 
ناخودآگـاه  «ایـن قشـرعمیق همـان اسـت کـه بـدان       . ائم به خود اسـت گیرد بلکه ق هاي شخصی مایه نمی و داده
شود و علت اطلاق صفت جمعی براي آن هم به سبب کلی بودن و جمعـی بـودن، و همچنـین     گفته می» جمعی

هاي شخصی نیست و محتـوایی   مندي مشترك بودن آن بین همه افراد بشر است و نیز این نکته که مقید به تجربه
  )210: 1378امامی (» .صی داردوراي ادراکات شخ

هـا شـامل    ناخودآگـاه جمعـی مـا انسـان    بر این باور بود کـه  او . یونگ به ارتباط اسطوره و ناخودآگاه پی برد
، در حقیقت تجربیات و رفتارهاي پدران باسـتانی مـا   2این تصاویر نخستین یا خاطرات ازلی .الگوهایی است کهن

یاگونـه  وهوشیاري همچون شرایط ر نداشتناند و در صورت ر جا گرفتههستند که در ناخودآگاه مشترك نوع بش
  . یابندو در خواب، مجال ظهور و تجلی می

فرسـا بـه   او به سفرهاي طـولانی و طاقـت  . اي زدهاي گستردهیونگ براي اثبات آراي خود دست به پژوهش
مند شـد و بـا ارتبـاط دادن    عتقادات آنان بهرهآفریقا، آمریکا و آسیا رفت، از آثار به جا مانده در آنجا و رسوم و ا

. ك.ر(. هاي مشترك زیادي پی بـرد ها و تجربیات خود در این سفرها و مطالعات به اشتراکات و نشانهبین دانسته
  )120-90: 1383یونگ : به

، 6دانـا ، پیـر  5، نقـاب 4، سایه3الگوهایی چون خود است که محتویات ناخودآگاه جمعی کهن بر این باوریونگ 
  .هستند... و  9، سفر8و انیموس 7انیما

عرفا به دلیل دریافت کمالات که حاصل طی مراحل سلوك است بیشتر با ناخودآگاه خود در ارتباط هسـتند،  
شطحیات بیشترین امکان براي ظهور  نمونه،براي . توان این صور ازلی را مشاهده کرد بنابراین در آثار عرفانی می

هاي عطار که در آن به مباحث عرفـانی   با توجه به اینکه محتواي مثنوي. ها را در خود دارد پتای و مشاهده آرکی
. اسـت مختلـف  الگوهـاي   کهنزمینۀ مساعدي براي بررسی  ،پرداخته شده است ارتباط مستقیم با ناخودآگاه دارد

تـرین آنهـا    از جملـه مهـم   .سـت الگوها کهـن شامل برخی از ) نامه الهی، نامه مصیبت، اسرارنامه، الطیر منطق(این آثار 
اي اجمـالی  در این پژوهش به گونه. »مرگ و تولد دوباره« ،»پیر دانا«، »نقاب«، »سفر«، »سایه«، »خود«ند ازا عبارت

  .شودسایه و انطباق آن با نفس در آثار فوق پرداخته می الگوي کهنبه بررسی 
  روش تحقیق

                                                   
 

3. Self    2. Shadow   3. Persona 
 
 

6. Old man   5. Anima   6. Animus 
 
 

9. Travel 



؛ ابتدا آثار یونگ در داردکاوي  اي است و دو بعد ادبی و روان رشته میانپژوهشی  یادشدهبا توجه به اینکه تحقیق 
 نامه مصیبت، اسرارنامه، منطق الطیراست؛ سپس با مطالعه در آثاري چون  شدهبرداري  مطالعه و فیش الگو کهنزمینۀ 

بـا  . ام شـده اسـت  سایه و نفس انج ـالگوي  کهنموارد نفس استخراج و انطباق و تجزیه و تحلیل بین  نامه الهیو 
انـد،   منتظـر شـده  یـک سـال    در نامـه  مصـیبت و  اسـرارنامه توجه به این که ارجـاع در مـتن دو اثـر عطـار یعنـی      

  . است نامه مصیبتکننده  مشخص» ب«و  اسرارنامهنمایانگر  »الف«بنابراین
  

  و انواع آن الگو کهنتعریف 
. الگو وجـود دارد  از جمله صور اساطیري، ناخودآگاه جمعی و کهن گوناگونیشناسی یونگ اصطلاحات  در روان

تیـپ   آرکـی . نامد تیپ می اند و اینها را یونگ، آرکیازلی و نوعی در عمق ناخودآگاه بالقوه خفته هاي صورتاین «
اعیـان  "تـوان گفـت کـه مفهـوم     می. ... اي در فرهنگ غرب داردبه یونانی ارکئوس تیپوس است و تاریخ دیرینه

 "تیپ فـی نفسـه   آرکی"... نیست  "تیپ فی نفسه آرکی"یعنی  "تیپ آرکی"شباهت به در عرفان اسلامی بی "ثابته
  )209 - 208: 1381شایگان (» .همچون نیروي بالقوه در دریاي ازلی ناخودآگاه و نهفته است

ازلی، بقایاي بـه جـا مانـده از    هاي  این صورتکه است  بر این باورتایپ نامیده و  را آرکی 10یونگ صور اولیه
بـه  . هاي مکرر در زندگی پدران نخستین و میراث ناخودآگاه جمعی نژاد بشر بوده که به ما رسـیده اسـت   تجربه

پ همان سمبول است که در ادبیات تکرار شده و بـه عنـوان تجربـه ادبـی انسـان شـناخته       تای آرکی ،عقیده فراي
  )10: 1377فراي : به. ك.ر( .شود می

الگوها شامل مضامین، تصویرها و الگوهایی هستند که مفاهیم یکسانی را بـراي سـطح وسـیعی از بشـریت و      کهن«
 )208: 1378امامی (» .کنند ها القاء می ها و مکان فرهنگ

مـرگ و تولـد   «، »خـود «، »پیـر دانـا  «، »سـفر «، »سایه«، »من«، »نقاب« مانندمختلفی  الگوهاي کهندر آثار ادبی 
دربـاره  اص خ ـشـود و بـه طـور     اربرد دارد که در اینجا به اختصار به تعریـف هـر کـدام پرداختـه مـی     ک» دوباره
  .هاي عطار بحث خواهد شد سایه در مثنويالگوي  کهن
  )Persona( »نقاب«الگوي  کهن

شخصیتی کـه کـاملاً از    ؛دهیم، شخصیت اجتماعی ماست پرسونا نقاب و صورتکی است که ما به دنیا نشان می«
شناختی، فـرد   دهد که براي نیل به بلوغ روان یونگ در تشریح این نقاب، توضیح می. خویشتن واقعی ما جداست

روابط نامنظم و هماهنـگ بـا دیگـر     ةپذیر و متداوم داشته باشد که بتواند آن را به محدود باید پرسونایی انعطاف
گوید که پرسونایی که بسیار ساختگی یـا خشـک باشـد، باعـث      نین میاجزاي سازنده روان همراه سازد، او همچ

                                                   
10. Primordial images 



  )197: 1370گورین و همکاران (» .شود بروز علایم عصبی از قبیل زودرنجی و افسردگی می
  )Ego(» من«الگوي  کهن

آگـاهی آدمـی از   . سـازد  رسـد، خودآگـاهی او را مـی   همه آن کار و سازهایی که آگاهانه در آدمی به انجـام مـی  «
یونـگ خودآگـاهی را پیونـدي    . آوردهاي بنیادین خودآگاهی را فـراهم مـی  خویشتن و از جهان پیرامونش زمینه

  )60: 1372کزازي (» .دارد "من"داند که آدمی با کانونی در خویش به روانی می
از سـوي دیگـر   . برخـوردار شـود  هـاي پیردانـا    هـدایت و راهنمـایی  از بـراي رسـیدن بـه کمـال بایـد      » من«

  )244: 1383یونگ (. را به خودآگاه شدن و به تحقق رسیدن نائل سازد» من«تواند  نیز می )Self( هاي خود هنماییرا
  )Travel(الگوي سفر  کهن
فرآینـد  «. دهد ادامه می» خود«سیر کمالی خود را به سوي » نقاب«و » سایه«با گذر از » من«، »سفر«الگوي  کهندر 

  )430: 1383یونگ (» .شود هاي ناشناخته، نمودار می مسافرت براي کشف سرزمینفردیت غالباً با سمبولی از 
براي همـوارکردن راه و ایجـاد ارتبـاط    . دانته دید کمدي الههتوان در  هاي این سفر را می یکی از بهترین نمونه

هـا و پشـت   است که باید چون سالکی در راه سفر گام بگذارد و با تحمل سـختی » من«، این »خود«و » من«بین 
-که همان حقیقت اسـت؛ دسـت   » خود«ها و با داشتن اشتیاق و جویندگی به تمام معنا، به  سر گذاشتن دشواري

  . یابد
  )Old man(» پیر دانا«الگوي  کهن

یاهاي ما به صورت قهرمان، معلم و یا اسـتاد و پروفسـور   وپیر دانا نمادي است از تفکر و پند و تصمیم که در ر
انسان در مسیر زندگی گاهی به یک مرشد و راهنما . شتابدشود و به کمک ما میظاهر می... پدربزرگ و یا حتی 
یا و واما اگر شرایط ر ،کند این نیروي برتر و مافوق بشر گاهی در خواب ظهور و آدمی را راهنمایی می .نیاز دارد

 - 73 :1380مورنـو  : بـه . ك.ر( پـردازد  نمایی مـی گزینی و خلسه به ارشاد و راهدر شرایط خلوت ،خواب مهیا نباشد
  . کند رهبري می» خود«را به سوي » من«حکم پلی را دارد که » پیر دانا«در حقیقت  .)74

پیر طریقت نیـز سـالک   . پیر دانا در عرفان با پیر طریقت انطباق دارد الگوي کهناین نکته قابل توجه است که 
  .کند سلوك او را هدایت می گوناگونیا مرید را دستگیري و در مراحل 

   »خود«الگوي  کهن
خود با ایجاد تـوازن بـین   ... «. دشو باعث ایجاد وحدت و در نتیجه یکپارچگی در شخص می» خود« الگوي کهن

بدینسان خـود تـلاش   . کندهاي ناهوشیار براي تمامی ساختمان شخصیت وحدت و ثبات را فراهم میهمه جنبه
  )496: 1378شولتز و دیگران (» .مختلف شخصیت را به یکپارچگی کامل برساندهاي  کند که بخشمی

دهنـده و منبـع    یونگ اعتقاد داشت مرکزي در سیستم روانـی هـر انسـانی وجـود دارد کـه مختـرع، سـازمان       
یونگ این مرکز را کـه  . اي روان تشبیه شده است این بخش از سیستم روانی به اتم هسته. تصویرهاي رویا است



  )242 – 241: 1383یونگ (. ی از روان است متمایز سازدئع تمام روان است، خود نامید تا آن را از من که جزجام
 )Death & Rebirth(» مرگ و تولد دوباره«الگوي  کهن

شـهرت  » ها تایپ تایپ آرکی آرکی«است که به » مرگ و تولد دوباره« الگوي کهن، الگوها کهنیکی از مشهورترین 
به کنار گذاشته شده در طی مراحـل تعـالی   » منِ« الگو، کهندر این . گیرد را در بر می الگوها کهندارد، چون همه 

  . را تجربه کند» سفر« الگوي کهنرسد که گاهی براي رسیدن باید  می» خود«به 
 ،یابـد  خاکسترش جان تـازه مـی  آدم قدیم باید در ما بمیرد تا جان دوباره زاده شود همانند رمز ققنوس که از «

 ةنیـات کـه ثمـر    ۀایـن تجدیـد حیـات بـه یمـن تطهیـر و تزکی ـ      . بسان رمز نوزایی یا ولادت ثانوي از آب تبرك
  )17:  1379ستاري (» .شود پذیر می امکان ،خودشناسی است

  )Shadow(» سایه«الگوي  کهن
از » مـن «و » سـایه «. درون ماست ۀکه لازمهاست الگو کهنترین  ترین و ظریف یکی از حساس» سایه«الگوي  کهن

  . هاي درونی وجود ما هستند ویژگی
 ـمدر واقع سایه بـه  «. )286: 1387یونگ ( »ست حقیر، ابتدایی، انطباق نیافته و نابهنگاما سایه عموماً چیزي«  ۀنزل
یونگ (» .ن هستیمبه عبارت دیگر، بخشی از ذهنیات ماست که منکر وجود آ. روند مقابل فضائل به شمار می ۀنقط

1385 :183(  
» مـن «هاي سایه یکی این است که همواره بـا   هاي خودآگاه، سایه است و از خصلتاز آنجا که یکی از جنبه

احسـاس  ) خودآگاهمان(که هر گاه در وجودمان گیري کرد  گونه نتیجه اینتوان  در تضاد و تناقض باشد، پس می
توانیم به سایه در وجودمان پی ببریم و اینکه او دست به کار شده و خودآگـاه  تنش، جدال و تعارض کردیم، می

  . ما را تحت تأثیر قرار داده است
  : گویند شولتز و دیگران در تعریف سایه چنین می

تر زندگی هاي پایین بخش پست و حیوانی شخصیت است، میراث نژادي است که از شکل) تر ما خود تاریک(الگوي سایه  کهن
یونگ نوشت که سایه ما را به . آلود و منع شده استهاي غیراخلاقی، هوس سایه شامل تمامی امیال و فعالیت. ما رسیده است به

- پس از اقدام به این گونه اعمال، معمولاً اصرار می. دهیمدارد که معمولاً انجام آنها را به خودمان اجازه نمیانجام کارهایی وامی
شولتز و دیگران (. بخش ابتدایی ماست» این چیز«کرد که یونگ ادعا می. ا را به انجام این کار واداشتورزیم بر اینکه چیزي م

1378 :496(  
ناپـذیر بـه هـم     اي جـدایی  گونـه  خود و سایه هر چند واقعاً از هم جدا هستند ولی همانند احساس و فکر به«
را  برند، چیزي کـه دکتـر یونـگ آن    دائمی به سر میبا وجود این خود و سایه در ستیزه و گریزي . اند وردهخ گره

  )39: 1386یونگ (» .نامیده است» جنگ رهایی بخشی«
برقراري ارتباط میان آگاهی و ناآگاهی، که در واقع پیوند میان من آگـاه و تجربـی و جزئـی و مـن ناآگـاه و      «

صوفیه به رهایی روح از دام تـن و   جامع و غیر تجربی یا به تعبیر یونگ میان خود و نفس است، در زمینۀ عقاید



  )256: 1375پور نامداریان (» .شود دیدار عالم مثال یا عالم غیب در ضمن تجارب روحانی تعبیر می
مجمـوع اخـلاق   «نفـس عبـارت اسـت از    . توان در عرفان به نفس تعبیر کـرد  سایه را می الگوي کهنبنابراین 

اي است در قالب دانند که  لطیفهاست و آن را مقابل روح میناشایسته و در حقیقت مرکز اخلاق ذمیمه و زشت 
هـاي   تهذیب نفـس و تصـفیۀ بـاطن و زدودن خلـق    . صفات پسندیده است أانسان که مبدأ علم و معرفت و منش

و نیـز تـا بنـده صـفات     ... زشت نزد گروهی از حکما و شاید در نزد عموم صوفیان شرط حصول معرفت است 
  )855: 1366منش  کی(» .ظهر اسماء و صفات الهی نتواند شدم. بهیمی را محو نکند

ی و دروغ، عجب و کبـر  یاند، از قبیل تبعیت از هوا و لذات حسی، دوروصفات متعددي براي نفس بر شمرده
  )765:  1370سجادي : به. ك.ر(. و خودبینی، بخل و امساك و حسادت، حرص در شهوت و لذات

  : عطار گوید
ــک  اســت اي دوســتتــرا در ره بســی ریــگ  ــت ز ی ــرون آي از پوس ــگ بی ــک ری   ی

ــار    کشـی بـار  یـک ریـگ اگـر تـو مـی     ز یک ــک ب ــه ی ــک از کــوهی ب ــه زان   بســی ب
ــاز    هـــوا و کبـــر و عجـــب و شـــهوت و آز ــت و ن ــل و غفل ــم و بخ   دروغ و خش

ــی   ــت مـ ــر در کمینـ ــه سـ ــتابندهمـ ــر تــو ناگــه دســت یابنــد   شـ ــا چــون ب   کــه ت
ــت     زنـد دسـت  همه ریگ اسـت اگـر در هـم     ــد پس ــرت کن ــوهی و در زی ــود ک   ش

ــت  ــن اسـ ــرد دیـ ــو مـ ــز ار دل تـ   ...کــه کــوه آتشـــین دوزخ ایــن اســـت     بپرهیـ
  )204: الف 1386عطار (

ت و    : مانندهمین صفات منفی  سـایه وجـود دارد کـه بخـش      در.... دروغ، کبر، عجب، شـهوت، آز، بخـل، منیـ
» مـن «کنـد و تمـام   سایه مشکلی اخلاقی مطرح مـی «. دهد تاریک و پست و حیوانی شخصیت انسان را تشکیل می

گویـد کـه    یونـگ مـی  . پس بدون تلاش و کوشش بسیار نتوان بر سایه آگاه گشت. طلبد را به مبارزه می 11شخصیت
شـدن از حضـور سـایه، متضـمن تشـخیص       مسئله سایه به همان اهمیت مسئله گناه در حوزه کلیساست، زیرا آگـاه 

من، مجهز به قـدرت داوري اخلاقـی اسـت و    . همچون چیزي واقعی و حی و حاضر است جنبه تاریک وجودمان،
دهـد کـه وقتـی روانکـاو بـا       یونگ توضیح مـی . از مسئله شرّ و امکان بعدي توبه و آمرزش و بخشش با خبر است

تجربـه و   اند طرف است ـ نه از روي تعلیم و تربیـت دینـی، کـه در پرتـو      کسانی که با سایه سیاه خویش درآمیخته
  )54: 1380مورنو (» .داند که در شرّ چیزي در کار است بسیار شبیه مفهوم شادمانی در گناه می -اش غریزه
ترین مرتبه، نفس، نفس امـاره نامیـده    در خسیس. اند در تصوف، بخصوص براي نفس انسانی سه مرتبه قائل«
انسان در حالـت عـادي   . ن دو نفس لوامه استشود و در برترین مرتبه نفس مطمئنّه و حالت نفس در میان ای می

در این حالت او . نفس لوامه است یعنی موجودي میان نور و ظلمت یا حیوان و فرشته ۀو شرایط طبیعی در مرتب
دهد و اگر گاهی به سبب جنبۀ ظلمانی و حیوانی وجود خویش مرتکـب ناشایسـتی    حق و باطل را تشخیص می

                                                   
11. Ego-personality 



 ـ. کنـد  ویش آگاه است و خود را به سبب آن ملامت میشود، به ناشایستگی فعل و فکر خ نفـس امـاره    ۀدر مرتب
در ایـن حـال انسـان میـل بـه طبیعـت حیـوانی و        . جنبۀ حیوانی و ظلمانی هستی انسـان بـر وي غالـب اسـت    

هاي حسی که خود منبع شرور و اخلاق ذمیمه است چنان  ها و شهوت هاي جسمانی دارد و کسب لذت خواست
کند که پـرواي حـق و حقیقـت نـدارد و حتـی احسـاس شـرمندگی از ارتکـاب بـد و           مشغول میاو را به خود 

  )266: 1375پورنامداریان (» .ناشایست ندارد
  :گوید و خطاب به او می داند میاي نفس خود را سایه  انوري نیز در قطعه

ــران    ــر تــو گــوهري گ ــران    مایــه اســت  عم ــاعر گــ ــی شــ ــو یکــ ــایه تــ   ســ
  )724: 2، ج1364انوري (

  :گوید و می داند میبیدل در ابیاتی نفس و بخش فرومایه وجود خود را سایه 
  سر خط پیشـانی مـا را مـدد از سـایه بـود       محوتسلیـمیم اما ســـجده لغزش مایه بود

  هر کجا رفتیم از خود بر سر ما سـایه بـود    التـفات نازي از مژگان سـیاهـی داشتیــم ... 
  )183: 2، ج 1376بیدل (

هـر کسـی شـیطانی در سـینه     «: تـوان گفـت   شود، می در قالب شیطان ظاهر می» نفس«ادبیات عرفانی گاه در 
سحري که آدمـی در پـی    ،خویش دارد که همواره مست از آرزوي جادوي است و اگر این شیطان مسلمان گردد

اند همـین   حلال که گفتهگردد و معنی سحر  شود و کفرش بدل به ایمان می فقه و علم دین می ،آموختن آن است
  )32: 1387عطار (» .است که حاصل مسلمان شدن شیطانی است که در درون هر کسی مانند خون جریان دارد

  نک موسی عمران شد ، تا بـاد چنـین بـادا     فرعون بدان سختی ، با آن هــمه بـدبختی  
  بـادا  نک یوسف کنعان شد ، تا بـاد چنـین    آن گرگ بدان زشتی، با جهـل و فرامشـتی  

  ابلیـس مـسلمان شـد ، تا بـاد چنـین بـادا     از  اسـلم شیـطانـی شـد نفـس تو ربانی...
 )37:  1366مولوي (

هـاي منفـی    یونگ در فرآیند فردانیت در حرکت از سایه به طرف خود، باید من بتواند از ویژگـی  ۀطبق نظری
غفلت، غیبت، حرص و طمع عبور کند تـا بـه خـود    طلبی، شهوت و لذات، تعلقات مادي، منیت،  سایه مانند جاه

هاي  هاي مشترك سایه و نفس در مثنوي در این پژوهش برخی از ویژگی. و سپس تولد ثانویه نائل گردد) کمال(
  .شود تا شباهت سایه و نفس بهتر آشکار شود عطار واکاوي می

داسـتان شـاهزاده سـومین کـه در     « در ضمن نامه الهیدر . ها صور گوناگونی دارد شیطان نفس در انسان ةجلو
طلبی توسـت   دارد که میل تو به جام جم حاصل جاه آرزوي یافتن جام جم است، پدر او را ازین آرزو برحذر می

اگر جویاي جام جمی، آن را نیز بایـد در درون خـویش بجـویی و تـا از     ... تا دیگران را از خویشتن فروتر بینی 
ترك آرزوها اسـت   ...مقصود عطار از تعبیر از خویش مردن . سی نخواهی داشتخویش نمیري بدین جام دستر

  )32: 1387عطار (» .و ربطی به مردن در معنی انقطاع از حیات ندارد
ـــدگانی  ولـی گــر جــام خــواهــی تــا بــدانی ـــن در زن   بـمـــیر از خــویــشــت



  یتـــی نـمـــایی بــود بـســیار    که در گــ  شــنـودم جـام جـم اي مــرد هـشـیــار 
  که مغز تسـت هـم حــس تـو در پوسـت      بدان کان جام جم عقل اسـت اي دوسـت  

  ازین روشـن ترت هرگز چـه جـام اسـت     بـنـاي عقـل تسـت و ایـن تمـام است... 
  )268: همان(

هـاي منفـی سـایه و     جنبهطلبی، دورشدن از  هاي سایه است؛ در این داستان ترك جاه طلبی یکی از ویژگی جاه
  .استرسیدن به خود 

و از دارد طـور کـه نفـس مراتبـی      همـان . در جایی دیگر عطار شیطان درون را به نفس کافر تعبیر کرده است
هـاي منفـی    انسان هم براي رسیدن به خود باید از ویژگی ،توان به سوي نفس مطمئنه حرکت کرد نفس اماره می

  .عطار از مرد نفس به مرد صدق و علم حیدر مبدل گرددسایه عبور کند تا به تعبیر 
ــو   ـــش ت ــد ازان ره پـی ـــان دادن ــد نش   تـــا بجنبــــد نفـــس کـــافر کیــــش تـــو  ص

  )172: ب 1386عطار (
ــدري؟   ــم حی ــدق و عل ــرد ص ــه م ــو چ   مـــرد نفــــسی هـــر نفــــس کافــــرتري  ت
ــومن ببــاش     ـــش م ـــر را بک ــس کاف   چــون بکشــتی نفــس را ایمــن ببــاش      نف

  )259: 1384عطار (
رسد که بایـد رفتـار   اي فرا میي مثبت بروز کند، چه منفی، به هر حال همواره لحظها چه ناخودآگاه به گونه«

. هاي ناخودآگـاه را بپـذیرد   گیريخودآگاه را با عوامل ناخودآگاه همساز ساخت، یعنی خودآگاه ناگزیر باید خرده
دهیم از نزدیک آنها را موشکافی نکنیم دلایل گوناگون ترجیح میمان که به هایی از شخصیتخواب ما را با جنبه

  )257: 1383یونگ (» .نامدمی "سایه"و این همان است که پروفسور یونگ آگاهی از . سازدآشنا می
بیند که در روم است و بتـی را سـجده    ، شیخ چندین شب پیاپی خواب میمنطق الطیردر داستان شیخ صنعان 

  .می کند
  چند شب بـر هـم چنـان در خـواب دیـد       ود را قــدوة اصـــحاب دیــدگـرچـــه خـــ

ـــام  ـــادي مـق ـــر دوام سـجـــده مــی  کــز حـــرم در رومــش افـت   کـــردي بـتـــی را ب
ـــت  چـون بدیــد ایـن خــواب ، بیـدار جـــهان    ــان  «: گـف ـــن زم ـــا ای   دردا و دریــغ
ـــاد  ـــاه اوفـت ـــق در چ ـــبه  یـوســـف تـوفـیـ ـــوار در  عـقـ ـــاداي دشـــ   راه اوفــت
ــرم   مـن نـدانـم تــا ازیــن غــم جــان بـرم        »تــرك جـــان گفـتـــم، اگــر ایـــمان ب

  )286: 1384عطار (
هاي بسیار از نفس یـا   تواند نفس یا سایۀ شیخ باشد که شیخ پس از ملاقات با دختر و تحمل دشواري بت می

... قدوة اصحاب ...  واصل حق و «که خود را  شیخ صنعان. کند سایه عبور و سیر کمالی را به سوي خود طی می
بهـره از   ایـن زهـد و پارسـایی بـی    ... زاهدي خام است، چون از عشق نسوخته است ...  داند، اما این پیر راه  می

ساز توهم نیل به کمال حقیقـت اسـت و ایـن خودپرسـتی، بـدترین       عشق، مورث کبر و غرور است، چون زمینه
. نتیجۀ عجب و نازش کردن است که خود ثمرة رعونت و رعنـایی اسـت   د ظاهريمستی از زه. پرستی است بت



 کند و چـون بـه اوج خـود رسـید، عاشـق از عـالم و آدم فـارغ        شکند و خاکسار می برعکس عشق، نفس را می

گرچـه ممکـن اسـت    ... مانـد   گردد و دیگر در قید رد و قبول خلق نیست و از خودخواهی در او نشانی نمی می
آلتـی   بنماید که عابد، به برکت ریاضت، مردي وارسته شده است، حال آنکه نفسش چون اژدرها، از غم بیچنین 

بسان برصیصاي عابد که شیطان او را فریفت و به زناکـاري و  . افسرده است و منتظر فرصت است تا سر بر دارد
  )75: 1378ستاري (» .قتل وادارش کرد

دختـر کـه نمـاد شـهوت و     . سـازد  کشد و با دختري زیبا آشنا می ر روم میبیند او را به دیا خوابی که شیخ می
سرانجام شیخ پس از تحمل . کند خواري و ترك دل و دین دعوت می بانی و شراب غفلت است، شیخ را به خوك

شود شیخ به دل و دین  و در پایان داستان مشاهده می کند میهاي فراوان از این مرحله از نفس خود عبور  سختی
آورد کـه بـه تعبیـري     که از پی او دوان است، به اسلام ایمـان مـی   و دختر نیز شود و عازم مکه میاست بازگشته 

  .شود توان گفت نفس کافر مسلمان می می
ــت  ــوخت  «گف ــانم بس ــو ج ــویر ت ــوخت     از تش ــوانم بس ــرده نت ــن در پ ــیش ازی   ب

ــوم    ـــه ش ـــا آگ ـــرده ت ـــدم پ ــا ره      بــرفـکـن ــا ب ـــلام ت ـــن اس ــه ک ــومعرض   »ش
ــلام داد  ـــۀ اسـ ــر وي عـرضـ ـــخ بـ ـــتاد  شـیـ ـــۀ یـــاران فـ   غـلـغـلــــی در جـملـ

  )301: 1384عطار (
. دهد ادامه می 12و سفر خود را به سوي حقیقت یا خود کند میعبور ) دختر(به این ترتیب شیخ از سایۀ خود 

بـرخلاف نظـر   : گویـد  عالم، می آموز در فرهنگ اقوام و ملل هاي غیب یونگ با اشاره به سندیت و اعتبار خواب«
بـه خـود    کنم که رویا نمایش خود کاملاً شناختۀ فروید که رویا، ذاتاً، بر آورده شدن آرزویی است، من دعوي می

  )78: 1378ستاري (» .و خودجوش و نمادین وضع کنونی ناخودآگاهی است
با عالم غیـب و شـهادت پدیـد آورد    تواند ارتباط سالک را  در عرفان نیز این اعتقاد وجود دارد که خواب می

کـه   -هاي خود به خواب به عنوان یکی از طرق اطلّاع بر مغیبات  ها و کتاب شیخ اشراق در اغلب رساله«چنانکه 
کنـد و   اشـاره مـی   –گـردد   به سبب پیوند روح یا نفس ناطقۀ انسانی با نفوس فلکی و جواهر روحانی ممکن می

  )242: 1375پورنامداریان (» .کند تأکید می ،بیند هایی که روح در عالم روحانی می تأثیر متخیله را در تبدیل صورت
  :ضمن تأکید بر همین نظر گوید اسرارنامهعطار در کتاب 

ــت    ــداریم حالیسـ ــواب و بیـ ــان خـ ــت   میـ ــد کمالیسـ ــانم را در آن، حـ ــه جـ   کـ
ــن     اگــــر آدم نبـــــودي حاصــــل مـــــن   ــم دل مـ ــردي از آن دم هـ ــی کـ   تهـ

  گـویم که آن دام از جـهان نــیست  چه می  جـهان لـذت جـز آن نیســت   دلــم را در 
  )115: الف 1386عطار (

ترتیـب نفـس امـاره و     بدین. منیت و تعلقات دنیوي است ،هاي نفس که با سایه مشترك است از دیگر ویژگی

                                                   
12. Self 



ضـمن ابیـاتی بیـان     نامـه  مصـیبت عطـار در  . دارد سایه با علایق دنیوي و منیت، فرد را از رسیدن به کمال باز مـی 
  .شوند را به دوزخ رهنمون میو دارد  که منیت و سگ نفس تو دشمنی است که ت می

ــمنیت   بـاش تــا فــردا ســگ نـفــس و منـــیت     ـــند در دشــ ــر ز دوزخ برکــ   ســ
ــی    دشمن تسـت ایـن سـگ و از سـگ بتــر      ـــروري اي ب ــگ را پ ـــد س ــر؟ چن   خب
ـــدام  ـــی دل ده م ـــوت از پ ـــس را ق ــا  نـف ــر تـــو حــرام  ت ـــو ب   نگـــردد قـــوت تـ

  )275: ب 1386عطار (
داند و انسان را به ترك نفس و دور  عطار در جاي دیگر نفس شوم را مانع رسیدن به خرد و حقیقت خود می

  :گوید کند و می شدن از تعلقات دنیوي دعوت می
ــاز   ــرد س ــا خ ـــذر ب ـــوم بگ ـــس ش   بــه تــرك ملــک گــوي و کــار خــود ســاز  ز نف

  )309: 1387عطار (
داند و ضمن حکایتی از زبـان حـلاج    باعث غفلت آدمی میآن را نامد و  میعطار همچنین نفس اماره را کافر 

  .را به گناهانی چون غیبت دیگران سوق ندهدو دهد که نفس را به کاري مشغول دار تا ت پند می
ــت    ــت کردس ــافر مس ــس ک ــن نف ــرا ای ــت   ت ــت کردسـ ــت پسـ ــاي غفلـ ــر پـ   بزیـ

  )400: همان(
ــار  ــلاج اي نکوکـ ـــت حـ ـــسر را گفـ   دار بــه چیــزي نفــس را مشغـــول مــی      پـ
  بــــه صــــد نـاکــــردنی مشــــغول دارد   و گــرنـــــه او تـــــرا مــعـــــزول دارد
  کزیـنهــــا دم تـــــوانی زد بـــه میــــقات  کــه تــو در ره نــه اي مــرد قــوي ذات    

ــی   ـــس م ـــا نـف ـــرا ت ـــیالی  ت ـــاند خ   کـــــمالیاش دایــــم  بـــود مـشغـولــــی  م
ــردد     ـــیر گ ــانی س ــگ زم ــن س ـــر ای ــردد   اگ ــن اســت کاینجــا شـــیر گ   عجــب ای
ــانش   ــک زم ــردد ی ــیر گ ــون س ــکم چ ـــش    ش ـــردد زبانـ ـــنه گ ـــبت گرس ـــه غی   ب
ــانی    ـــاید زب ـــیز بگـش ـــغی ت ـــو تـی ــی   چـ ـــت م ــه غیب ـــهانی  ب ــق ج ـــد خل   کـش
ــه گوشــش  ـــموشش   بســی گــر چــه فــرو گــویی ب ـــاعت خ ــک س ــرد ی ـــیاري ک   ن
ــانی  ــه بگـــشاید زب ـــت هــر ک ـــه غـیـب ــانی   ب   رســـد هــر ســـاعت از غـیبــــش زی

  )357: همان(
اصل صورت یا تن را سایه یا نفس شـهوانی و خـود را جـان روحـانی دانسـته       نامه مصیبتهمچنین عطار در 

  .است
ــت   ـــهوانی تس ـــفس ش ــورت ن ــت   اصــل ص ــانی تسـ ــان روحـ ــی جـ ــل معنـ   اصـ
ــفت    ـــق ص ــر در عش ــورت گی ــرك ص ـــاب معــــرفت     ت ـــد آفـتـ ـــا بــتـابـ   تــ

  )329: ب 1386عطار (
انـد کـه    هاي منفی وجود آدمـی  حرص و طمع جنبه. دارد همچنین عطار انسان را از حرص و طمع برحذر می
عطار براي  هرچه بهتر بیان کردن این قضیه مورچه . شود باعث غفلت و پرورش بخش تاریک یا سایۀ انسان می

  .زند مثال می و عاداتش را براي ما
ــرکس    ــتم ز ه ــود شنودس ــوش خ ــه گ ــه     ب ــالی دان ــه س ــوري را ب ــه م ــس ک   اي ب



ــه ارزن      ز حـــرص خـــود کنـــد در خـــاك روزن ــو گ ــه ج ــد گ ــدم کش ــی گن   گه
ــه   ــد از زمانـــ ــادي برآیـــ ــر بـــ ــه   اگـــ ــه دانـ ــه آن روزن ، نـ ــه او مانـــد، نـ   نـ

ــه   اي ســالی تمــام اســت   چــو او را دانــه  ــزون از دان ــت   ف ــرام اس ــتن ح   اي جس
ــه زور     مثـــال مـــردم آمـــد حـــال آن مـــور     ــل و ن ــه عق ــن دارد و ن ــه ت ــه ن   ک
ــار    ــود گرفت ــرص خ ــت ح ــده در دس ــار      ش ــد گرفت ــک و ب ــگ و نی ــام و نن ــه ن   ب
ــرازش     ــد فـ ــرگ آیـ ــاه مـ ــی ناگـ   کنــد از هــر چــه دارد ، خــوي بــازش      همـ

ــت    تـر داشـت   هر آن چیزي که آن را دوسـت  ــام برداشــ ــد ازو ناکــ ــش بایــ   دلــ
ــل   ــتاند اجـ ــو بسـ ــانش  چـ ــاه جـ   ســـــرآرد جملـــــۀ کـــــار جهـــــانش  ناگـ

  کدامین خواجه صد درویـش بـیش اسـت     نه او ماند نه آن حرصش کـه پـیش اسـت   
  )209: الف 1386عطار (

 مثنـوي پردازد کـه مولانـا نیـز آن را در     می» استاد و شاگرد احول«به بیان داستان  اسرارنامهعطار در قسمتی از 
شاگرد احول همان وجود پست و سایۀ انسان است که مانع شناخت و درك نادرست محیط . شریف آورده است

شود و براي رسیدن به حقیقت باید از سایه عبور کرد و خود را از منیت و کبر رها ساخت تـا بتوانـد    اطراف می
  .به کمال یا مرتبۀ خود نایل آید و از عالم کثرت به وحدت برسد

ــتاد یکـــی  ــاگرد احـــول داشـــت اسـ ــتاد    شـ ــایی فرســ ــاگرد را جــ ــر شــ   مگــ
ــت   ــن آنجاس ــه روغ ــک قراب ــا را ی ــه م   بیـــــاور زود آن شـــــاگرد برخاســـــت  ک
  قرابه چون دو دیـد احـول عجـب داشـت      چو آنجا شد که گفـت و دیـده بگماشـت   

ــی  اي پیــــر«بــــر اســــتاد آمــــد گفــــت  ــه تــدبیر؟     دو م ــه مــن چ   »بیــنم قراب
ــتش    ــتاد گف ــم اس ــر «ز خش ــد اخت ــاور    اي ب ــک را بیـ ــر یـ ــکن دگـ ــی بشـ   »یکـ

ــدن خــود شــک نمــی  ــد چــو او در دی   دیـد  بشد آن یـک شکسـت آن یـک نمـی      دی
  تــو هــم آن احــول خویشــی بینــدیش      اگر چیـزي همـی بینـی تـو جـز خـویش      

ــی  ــه م ــزي ک ــر چی ــو ه ــی  ت ــو آن ــی ت ــی؟   بین   ولــی چــون در غلــط مانــدي چــه دان
  )158: الف 1386عطار (

. دهـد را نشان می» من«هاي تاریک و معایب قسمت است» من«ها و خصایص مبهم  نمایانگر ویژگی سایه گاه
 یونگ خدایان انسـان مـدرن  در ارتباط با صفات منفی نفس یا همان سایه و بخش پست و حیوانی انسان در کتاب 

  : آمده است
طور انحصاري علاوه بر سایه شخصی  هولی نه ب - نمایاند را باز می» ناآگاه شخصی«در وهله اول و بیش از همه، سایه، محتویات 

گوید که هرگاه سرنمون یونگ می. سایه نیز وجود دارد) الگو کهن(که به راحتی قابل تشخیص و نسبتاً پلید است، سرنمون 
» من«سایه در . ود شاي غریب و خردکننده میگردد، انسان از تماشاي سیماي شرّ مطلق دچار تجربهسایه پدیدار می) الگو کهن(

آورد و این فقط به سبب تأثیرات خاص سایه نیست بلکه از آن روست که محتویات ناآگاه هاي مکرر به وجود می آشوب
اند و وقتی  ناپذیر در هم آمیخته اي تشخیصناآگاه جمعی، به گونه) الگو کهن(با محتویات سرنمونی ) به صورت سایه(شخصی 

کشد و این محتویات ممکن است بر ذهن هوشیار حتی بر  نهد، این محتویات را هم به دنبال خود میآگاهی پا می ةسایه به حوز
  )53 - 52: 1380مورنو(. ذهن هوشیار خونسردترین اصحاب اصالت عقل نیز اثر غریب نهد

. برسـد » خـود «در سیر کمالی از آن عبور کـرده و بـه   ) بخش تاریک وجود(» سایه«تواند با شناخت  می» من«



  .پردازد بیند، می نگرد و آب را سیاه و پلید می عطار براي بیان این مطلب به ذکر حکایت سیاهی که در آب می
ــیاهی    سـیـاهـــی کـــرد در آبــــی نــگــاهـــی ــر ســ ــی پــ ــد از آب رویــ   بدیــ
  از آن زشــتی دویــدش بر ســـر آتــش    چــو رویی دیــد نـامـعـلوم و نــاخوش 

  رنـــگ کـــه هســـت آن مـــردم آب ســـیه  آن مـــرد دلتنـــگچنـــان اندیشـــه کـــرد 
ــت اي صــورت زشــت  ــان بگشــاد گف ــت    زف ــرا کشـ ــالم تـ ــو در عـ ــدامین دیـ   کـ

  کـــه در آتـــش همـــی بـــایی نـــه در آب  تـــاب بـــرآي از آب اي زشـــت ســـیه  
  ندانســت و همــه بــا خویشــتن گفــت      چو بر بیـهوده بســیاري سـخــن گــفت   
  تـــا خـــود ســـپیدي یـــا ســـیاهیببـــین   تـــو هـــم در آب رویـــت کـــن نگـــاهی
ــال     ــر و ب ــزد پ ــان فروری ــرغ ج ــو م   ببینـــــی روح خـــــود در آب اعمـــــال  چ

  ســـــپیدي در فـــــروغ خویشـــــت آرد  رویــی ســـیـاهـی پــیـشـــت آرد  سـیه
ــادي    چـــو جـــان پـــاك در یـــک دم بـــدادي ــالم نهــ ــالی در آن عــ ــدم حــ   قــ
ــی در ره   ز دنــیـا تـا به عــقبـی نـیـسـت بـسـیار ــوار ولــ ــت دیــ ــود تســ   وجــ

ــیش     خـویـش مـقـرب آن بـود کـامروز بـی...  ــی پ ــیش ب ــرتش در پ ــود آن حض   ب
ــردد    ــویش گ ــی خ ــد و ب ــق بین ــه ح   ....به جـوهـر از دو گـیـتی بــیش گـردد     هم

  )134: الف 1386عطار (
 حدیقـۀ ، اسـرارنامه  مأخـذ ایـن داسـتانِ    رود گمان مـی . در دیگر متون عرفانی نیز این حکایت ذکر شده است

در مقـالات   یادشـده  همچنـین حکایـت  . )74: 1370 ، به نقل از فروزانفـر 291 – 290: 1368 سنایی. ك.ر(. سنایی است
 – 74: 1370 به نقـل از فروزانفـر   3و  2ورق  ،  1856الدین استانبول، به شماره  مقالات شمس، نسخه کتابخانه ولی. ك.ر(شمس 

هاي نفـس   ویژگیبه در این داستان  .استگر اهمیت این داستان در ادبیات عرفانی آورده شده است که نشان )75
  .استشده و ارتباط آن با حقیقت وجودي انسان توجه 

در آن تیره و » سایه«که گاه به دلیل نفوذ » من«در ابیات زیر عطار، مخاطب را به سازندگی و ایجاد تحول در 
ها را از مـن بزدایـد، زیـرا بـا ایـن کـار حقیقـت         خواهد که تیرگی می کند و از مخاطب تشویق می ،شود منفی می

  .شود یا ایگو، راهبر و راهنمایی به سوي سعادت می» خود«گاه  سازد و آن را نمایان می» خود«
  :را مشاهده کرد از جمله الگو کهنتوان چند  ابیات می در این

  .است» من«بخش مخرب  یعنی» سایه« الگوي کهناي از  پادشاه که نماد و نمونهـ 
 .پیر خردمند که در قالب آن بنشسته بر راه ظهور یافته است الگويِ ـ کهن
 .ها یا مرگ و تولد دوباره که در یکی شدن تن و جان نمایان استالگو الگويِ کهن ـ کهن

ــی   ــوي م ــی ق ــه ناموس ــاه ب ــت آن ش ــته در راه   رف ــوش بنشسـ ــد خـ   یکـــی را دیـ
  »خـوـاهی کـهـ مــن باشــی چنـیـن خـوـش تـوـ مــی  خـوش اي نشسـته بـر زمـین    «بدو گفـت  

ــم     چنــان گفتــا کــه مــن روشــن نباشــم      ــن نباش ــلاً م ــه اص ــواهم ک ــن آن خ   م
ــد     ــن نمان ــو م ــه در ت ــاهی ک ــر آن گ ــد   ه ــن نمانـــ ــان و تـــ   روي در راه جـــ
  تنــت جــان گــردد و جــان تــن شــود زود  اگــر جــان و تنــت روشــن شــود زود    
ــن   ــی ت ــت آن تیرگ ــه اس ــت آین ــو پش   ســـت روشـــنجـــان، روي آیینـــهولـــی   چ



  شود هـر دو یکـی، چـه پـاك چـه خـاك        چــــو بزداینــــد پشــــت آینــــه پــــاك
ــردا روي ــو ف ــت چ ــیاه اس ــی س ــا بعض ــی روي   ه ــه بعض ــت   ن ــاه اس ــد م ــا مانن   ه

ــردد     چـــو پشـــت آینـــه چـــون روي گـــردد  ــوي گ ــد س ــر ص ــد اگ ــی باش   ...یک
  )117: الف 1386عطار (

 ،اي که خواجـه را سـایه نبـود    آنک شنیده«.سایه نداشت ) ص(که پیامبر است در روایات و آثار عرفانی آمده 
و آفتـاب را سـایه نباشـد ، دوم     "و سراجاً منیراً"یکی وجه آنک خواجه آفتاب بود که : راست است از دو وجه 

نجـم  (» .و سایه را سایه نباشـد  "السلطان ظل االله"وجه آنک او سلطان دین بود و سلطان خود سایۀ حق باشد که 
   )134: 1365رازي 

. انـد  که وجودش عاري از هر نوع نفسانیات بود را حقیقت محمدیـه گفتـه  ) ص(به همین اعتبار است پیامبر 
تواند جان شود و کار  جسمت می ،گرداند که اگر جانت صفا پذیرد عطار ثنویت جان و تن را به وحدتی باز می«

جـانش تـن   ) ص(پیـامبر   بارةدهد که چون در  را توضیح می از همین جا، معراج رسول. جان ازو به حاصل آید
  .بود و تنش جان با هر دو به معراج رفت

ــا آن    محمد را چـو جـان تـن بـود و تـن جـان       ــن و ب ــا ای ـــد ب ـــراج ش ـــوي مع   س
  )117: الف 1386عطار (

  
  نتیجه

 ؛الگوهـایی اسـت   ها شامل کهن ما انساندارد که ناخودآگاه جمعی  یونگ در ارتباط با پیوند اسطوره و ناخودآگاه بیان می
، در حقیقت تجربیات و رفتارهاي پدران باستانی مـا هسـتند، کـه در    )Archetype( این تصاویر نخستین یا خاطرات ازلی
یاگونه و در خواب، مجال ظهور وهمچون شرایط ر نبودن اند و در صورت هوشیارناخودآگاه مشترك نوع بشر جا گرفته

  .یابندو تجلی می
جـنس آدمـی، در    هـم در بیشـتر مـوارد   سـایه،  دارد؛ شناسی یونگ من یا نفس خودآگاه، سایه یعنـی وجهـی منفـی     در روان

د و همواره خلقیات و اعمالش ضد شخصیت و منش و رفتار خودآگاه کسی اسـت کـه   شو ها و توهمات وي پدیدار می خواب
  . رین و مصاحب و همراه اوستقسایه، 

نفس عبارت است از مجموع اخلاق ناشایسته و در حقیقت . توان در عرفان به نفس تعبیر کردمی سایه راالگويِ  کهن
اي است در قالب انسان که مبدأ علم و معرفت و منشأ دانند که  لطیفهمرکز اخلاق ذمیمه و زشت و آن را مقابل روح می

وهـی از حکمـا و شـاید در نـزد عمـوم      تهذیب نفس و تصفیۀ باطن و زدودن خلق زشت نزد گر. صفات پسندیده است
  .شرط حصول معرفت است ،صوفیان

ی و دروغ، عجب یتبعیت از هوا و لذات حسی، دوروصفاتی مانند  ؛اندبراي نفس بر شمرده گوناگونیصفات حکما 
همین صفات منفی نیز در سـایه وجـود   . و کبر و خودبینی، بخل و امساك و حسادت، منیت، حرص در شهوت و لذات

  .رددا



ایـن  در . الگوها هستند کهن پس این آثار جایگاه مناسبی براي تجلی ،ناخودآگاه در ارتباطند بااز آنجا که آثار عرفانی 
) نامه الهی، نامه مصیبت ،اسرارنامه، منطق الطیر(هاي عطار  و انطباق آن با نفس در مثنوي )Shadow( الگوي سایه کهن ،پژوهش

ت، غفلـت،       جاه مانندمواردي  .شدبررسی و تحلیل  در قالـب ابیـات و    ... طلبی، شـهوت و لـذات، تعلقـات مـادي، منیـ
گوي پادشاه و هاي شیخ صنعان، حلاج، مورچه و عاداتش، شاگرد احول ، سیاهی که در آب می نگریست و گفت داستان

  .واکاوي شده است
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